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  مواجهه پیامبران با ترفندهاي ابلیس ازمنظرقرآن هاي شیوه

  1علیرضا نظري رباطی

 چکیده

لیس انبیاء الهی از مصادیق بندگان مخلص خدا هستند که طبق آیات قرآن از وسوسه هاي باطنی اب

پیامبران هداف در امانند، اما آیاتی از قرآن کریم وجود دارد که از اخلال گري ابلیس در برنامه ها و ا

ها شیوه ، شناخت اینهاي را برگزیدنداخلال گري شیوهاین  انبیاء الهی جهت مقابله با حکایت دارد.

کند. تحقیق حاضر به انسان را در آگاهی پیدا کردن نسبت به چگونگی مواجهه با شیطان آشنا می

صیفی به روش تو کریم منظر قرآن از ابلیس ترفندهاي با پیامبران مواجهه هايهدف تبیین شیوه

با  صبر یکی از راهکارهاي موثر در مقابله ،.یافته هاي تحقیق بیانگر آن است نگاشته شده است

 قعیتمو در استعاذه به سفارش. به وسیله انبیاست دین هاي ایده همه تحقق عامل صبر .شیطان است 

 شود می مشخص زمانی استعاذه شیطان است .اهمیت دیگر راهکارهاي مواجهه با از حساس هاي

 به الهی انبیاء.استعاذه اختصاص دارد به ناس و فلق یعنی قرآن پایانی سوره دو شود دانسته که

 را نبیاءا استغفار قرآن از آیه 30 کردند توصیه مواجهه با شیطاننیز به عنوان راهکاري در  استغفار

 یمعن به خود براي هاآن استغفار. هستند عصمت داراي الهی انبیاء که جاآن از اند کرده مطرح

 شیطان قرآن آیات طبق و کرده ستایش مخلصین وصف با را پیامبران قرآن نیست گناه از آمرزش

  .ندارد راهی مخلصین فریب براي

  ابلیس، ترفند، پیامبران، شیوه، مواجهه.:  کلیدواژه ها
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 مقدمه 

 سراي ،راس آن.نمود منتقل وجود عالم به خود نامتناهی قدرت اب عدم سراي از را انسان متعال خداي

 ،جهل هايظلمت از که کندمی پیدا تکامل مراحلی در بشر نور .است نور سرسرا ،سرا این و ظلمت

 کتاب با ار پیامبران خداوند دلیل این به.  شود هدایت حسنه اخلاق نور به تعصب و خودخواهی، کبر

،  برسیم هاآن اعلی يمرتبه به توانیمنمی هرچند ،هستند الگو پیامبران همه .فرستاد معجزات الهی و

  .شویم نزدیک هاآن با توانیممی ولی

 خدا به دنرسی مسیر در هم ،شوند هدایت خودشان هم که نمود هدایت را الهی پیامبران متعال وندخدا

 تخفیفی هیچ هانانسا با دشمنی درو  بوده انسان يدیرینه دشمن شیطاناین راستا  در کنند هدایت را ما

 براي راخود  لاشت نهایتو  نیست امان در شیطان هايحیله ازگاه  هیچ انسان .دهدنمی هاآن به

 صراحتاکریم  قرآن در ،دارد وجود نیز پیامبران براي او وسوسه حتی،  دهدمی انجام هاانسان انحراف

 اخلاص الیع درجات داشتن به توجه با پیامبران، مدهبه میان آ سخن شیطان توسط انبیاء يوسوسه از

  پذیرفته اند. شیطان از را تاثیر ترینکم،  تقوا و

و کذَلک جعلْنا لکُلِّ نَبِی عدوا شَیاطینَ الْإنِْسِ و الْجنِِّ « فرماید:چنانچه خداوند در قرآن کریم می

 هر براى گونه بدین ؛ و»1الْقوَلِ غُرُوراً ... فَذرَهم و ما یفْتَرُونَبعضٍ زخْرُف  یوحی بعضُهم إلِى

 ،]یکدیگر[ فریب براى بعضى، به هاآن از بعضى. برگماشتیم جن و انس هاىشیطان از دشمنى پیامبرى

 به آنچه با را آنان پس. کردندنمى چنین خواستمى تو پروردگار اگر و کنند؛مى القا آراسته سخنان

  .واگذار سازندمى دروغ

ه حضرت توکل ب ؛ چراکه آنان باشتدا بدنبال را شیطان شکست ،الهی پیامبران با شیطان رویارویی

تبیین  گیرند.تحقیق حاضربه هدفبکارمی ي راترفندهاي شیطان شیوه هاي مقابله مواجهه با حق در

  ت:کریم پاسخگویی سوال زیراس قرآن ازمنظر ابلیس ترفندهاي با پیامبران مواجهه شیوه هاي

  کدامند کریم ازمنظرقرآن ابلیس ترفندهاي با پیامبران هاي مواجهه شیوه -

ن با ترفندهاي شیوه هاي مواجهه پیامبرا  ذیل آیات کریمه قرآن مفسرین به تبیین در متعدد تفاسیر در

زجمله : مقاله نوشته شده اابلیس  وسوسه هايزمینه  چنین مقالات متعددي در.هم اندابلیس پرداخته

که نویسنده  )1393نوشته عبدالعلی شکر(» قرآن در آن با مقابله راهکارهاي و شیطان وسوسۀ«باعنوان 

زمنظرقرآن هاي مقابله به آن ا راه ووسوسه شیطان  عملی ومولفه هاي نظري وبه طور عام به عوامل 

  کریم پرداخته است.
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  هوم ابلیسمف -1

 طویل ریسمان« معناي به همچنین. است »خیر از دوري یا بعد« معناي به »شطن« مادة از »شیطان« واژة

 از اعم متمرّد، و سرکش موجود به »شیطان« کلمۀ معتقدند برخی 1.است شده گفته نیز »مضطرب و

. است آمده نیز حق از دور و شریر روح معنی به و شودمی اطلاق دیگر جنبندگان یا و جن انسان،

 همچنین. دارد وجود او در که است شرارتی و فساد خاطر به شده، اطلاق شیطان هم ابلیس به اینکه

   2. است آمده »رحمت و قرب از رانده و یأس« معناي به »بلس« مادة از »إبلیس« واژة

  کریم ازمنظرقرآن ابلیس ترفندهاي با پیامبران مواجهه شیوه -2

ان همواره از آغاز آفرینش انسان، شیط، رودبه شمار مى شیطان نخستین منشأ و عامل انحراف مؤمنان

 هايراه و دشمن این شناختکوشیده است تا انسان را از مسیر توحید و دین الهى منحرف سازد، 

 غفلت مورد اغالب شیطانی تدلیس و مداخله که استانسانی هر وظایف تریناصلی از زندگی در نفوذش

  .گیردمی قرار

 اعمال گناه، به وادار را انسان تا کندمى تلاش مداوم طور به است انسان همیشگى دشمن چون شیطان

 شیطان پیروى از را انسان آیاتى در کریم قرآن جهت همین به کند، خداوند بر افترا حتى و ناشایست

 أنَْ و الْفَحشاء و بِالسوء یأْمرُکمُ إِنَّما* مبِینٌ عدو لَکمُ إنَِّه الشَّیطانِ خُطوُات تتََّبِعوا لا«: داردبازمى

 گام از و بخورید، را پاکیزه و حلال است زمین در آنچه از مردم، اى ؛»3تَعلَمونَ لا ما اللَّه علَى تَقُولوُا

  شیطان هاى

 و دهد،مى فرمان زشتى و بدى به فقط را شما] او[ .شماست آشکار دشمن او که مکنید پیروى

  .بربندید دانیدنمى که را چیزى خدا، بر تا] داردوامى[

پیامبران نیز از وسوسه شیطان درامان نبودند چنانچه درمورد تصرف شیطان در جسم ایوب (علیه 

.و در باره 4»بِنُصبٍ و عذابٍ ربه أنَِّی مسنی الشَّیطانُ و اذْکرُْ عبدنا أَیوب، إذِْ نادى«فرماید:السلام) مى

و ما أَرسلْنا منْ قَبلک منْ رسولٍ و لا نبَیِ إلَِّا إذِا تمَنَّى ألَْقىَ « فرماید:جلوگیریش از ترویج دین مى
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هآیات اللَّه مکحی طانُ ثُمی الشَّیْلقما ی خُ اللَّهنْسَفی ،هتینُی أمطانُ فو نبیى  قبل از تو هیچ رسول 1»الشَّی

نفرستادیم مگر آنکه هر وقت قرائت کرد، شیطان در قرائت وى دسیسه کرد، در نتیجه خداى تعالى 

  بخشید.آنچه را شیطان القا کرده بود نسخ نموده، آن گاه آیات خود را تحکیم مى

 فَإنِِّی نَسیت« :و در باره تصرف شیطان در حافظه انبیا، از همسفر موسى حکایت نموده که گفت

  .من ماهى را فراموش کردم، و آن را از یادم نبرد مگر شیطان 2»الحْوت، و ما أنَْسانیه إلَِّا الشَّیطانُ

هاى شیطان و امثال آن بجز آزار دادن انبیا اثرى دیگر ندارد، و اما دست .لیکن این دست اندازى

  3و مصونند.اندازیش در نفوس انبیا محال است چون انبیا از چنین خطرها معصوم 

  اند:هاى شیطان چند دستهکند مردم در برابر وسوسههم چنین قرآن کریم بیان می

  4»یوسوِس فی صدورِ النَّاسِ«شان کارساز است. ى شیطان در روحافرادى وسوسه -1

  کنند.شوند و او را طرد مىگیرد، ولى فوراً متوجه مىها شیطان با آنان تماس مىبعضى -2

  5»مسهم طائف منَ الشَّیطانِ تَذَکَّرُوا«

  6»فَهو لهَ قَرِینٌ«گروهى، شیطان همیشه با آنهاست.  -3

پیامبران الهى جزء هیچ یک از این سه دسته نیستند، آنان معصومند و شیطان نه قرین آنهاست، نه در 

برنامه و آرزوى آنان القائاتى گیرد، شیطان در طرح وکند و نه با آنان تماس مىروحشان وسوسه مى

ها و اهدافشان، از حساب شخصى آنان دارد و ناگفته پیداست که حساب طرح پیامبران و برنامه

  7جداست.

قرآن  ز دیدگاهاهاي مواجهه پیامبران الهی با شیطان است هاي مقابله با شیطان شناخت شیوهکی از راهی

  عبارتند از: ابلیس ترفندهاي با پیامبران مواجهه کریم از جمله شیوه

  صبر-2-1
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 مثبت نتیجه اب توام و سهولت با را مشکلات ترینبزرگ و موانع ترینسنگین که است اهرمی صبر

 ثمربخش راه یگانه آید،می آن بکار بر صبر که هاییمیدان و مفهوم صبر شناخت سازد. برايمی برطرف

 و برص از روشن و رسا آیه 70 از بیشتر در کریم قرآن شود. مراجعه حدیث و قرآن به که آن است

 در که مواردي و آن بر مترتب نتایج دارندگانش و خصلت این ستایش با همراه و کرده یاد صابران

  کند.می بازگو داشت، خصلتآن  به باید بیشتري امید چشم هاآن

،  نباشد صبر اگر روانشان است. دنباله و جانشینان به ، حقیقت رهبران و پیامبران همه صبر توصیه

 برترین چهره در مکتب این معارف و شودنمی فهمیده دین عالی مکتب استوار منطق و حق سخن

 بعثت و نبوتگردد، استوارنمی هم توحید نباشد صبر اگر ،ماندنمی پابرجا جهان در بشري معارف

 ،شودنمی استیفا مستضعفان حقوق ،گرددنمی تشکیل اسلامی و الهی جامعه رسدنمی ثمر به پیامبران

 عظام پیامبران و خدا اولیاء اگر ،بخشدمی تحقق انسانیت و دین هايایده همه به که است صبر پس

 توحید رشته و الهی پیام که عاملی .بودنمی اثري و توحید خبر رشته از امروز ،ورزیدندنمی صبر الهی

 هدف براي آدمی آنجاکه استبوده فکر این دارپرچمصبر ،استداشته پاینده  امروز تا خلقت صدر از را

 و حرکت در شدن خدا واقعی بنده شدن کامل یعنی یتانسان نهایی مقصد سوي به آفرینش واقعی

  1 .است تلاش

هاى اوست. قرآن به صراحت رابطه شیطان با مصیبت(علیه السلام) موضوع مورد چالش در قصه ایوب   

أَنِّی مسنی الشَّیطانُ بِنُصبٍ و « کند:به خدا از آسیب شیطان را گزارش مى السلام)(علیه شکوه ایوب

به وسیله شیطان بود. خداوند شیطان  حضرتهاى هاى تاریخى همه مصیبتبر اساس گزارش ». 2عذابٍ

ا به شیطان مسلط ساخت تا صبر و پایدارى وى ر(علیه السلام) ایوب حضرت را بر مال، فرزندان و جسم 

گرچه برخى در تفسیر این آیه اعطاى چنین سلطه و قدرتى را به شیطان از سوى خداوند دور  3نشان دهد.

بیشتر مورد توجه  )علیهم السلام(؛ اما نظرى که بر پایه مبانى اعتقادى و روایات ائمه 4انداز حقیقت ندانسته

داند؛ یعنى مقصود از مس شیطان را وسوسه او مى، و تأکید مفسران و متکلمان شیعه قرار گرفته است 

صبرى و جزع و از سوى دیگر از یک سو او را به بى (علیه السلام)شیطان، هنگام گرفتارى و بیمارى ایوب،

خواند. این دیدگاه برخلاف دیدگاه نخست با قرآن که شیطان را فاقد مردم و اطرافیان را به ترك او فرا مى
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و ما کانَ لی علَیکُم منْ سلطْانٍ إلَِّا «...  خواند سازگار است:گر مىسان و تنها وسوسهسلطه یاد شده بر ان

... کُموا أَنْفُسلُوم ی وونی فَلا تَلوُمل تُمبتَجفَاس تُکُموعاند: حسد درباره سبب ابتلاى ایوب نیز گفته ».1أَنْ د

فراوانى بود که پروردگار به او عطا کرده بود. ابلیس به خداوند هاى ابلیس به شکرگزارى وى بر نعمت

عرض کرد که اگر نعمت را از ایوب بگیرى دیگر شکرگزار نخواهد بود و خداوند مال و فرزندان و 

کاسته نشد و وى در همه  (علیه السلام)ایوبحضرت با وجود این از شکرگزارى 2 .سلامتى را از او ستاند

   3صبر کرد. مراحل آزمون الهى،

 4اى که از حال خویش کرده سازگار است، مفسرانبا شکوه )علیه السلام(که چگونه مقام صبر ایوب  در این

اند: ایوب شکوه نکرد، بلکه دعا کرد. خدا هم خواسته او را اجابت به تفصیل به توجیه آن پرداخته و گفته

افزون بر آن، شکایت به خدا با صبر منافاتى ندارد، همان گونه  ، »5فَاستجَبنا لهَ فکََشفَْنا ما بِه منْ ضرٍُّ« کرد:

إِنَّما أَشکُْوا بثِّی و حزْنی إِلَى « گفت: )علیه السلام(در فراق یوسف  )علیه السلام(که حضرت یعقوب 

ه بلکه گویم و شکایت نزد او مىمىمن غم و اندوهم را تنها به خدا  6»اللَّهبرم. برخى نیز نه تنها آن را موج

اند: اگر کسى بر بلا صبر کند و رفع آن را از خداوند نخواهد نوعى مقاومت در برابر لازم دانسته و گفته

  7قهر الهى از خود نشان داده است.

در است. شیطان به خوبی نمایانهمچنین در داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام) صبر در مقابل وسوسه 

لّ منى قربانى تبرد تا بر فراز ) به فرمان خداوند فرزندش را مىلیه السلامآن هنگام که حضرت ابراهیم (ع

اهیم را بگیرد. کند، شیطان به تلاش افتاد تا در این آزمون بزرگ الهى جلوى موفقیت و پیروزى خاندان ابر

رمان الهى فتا به وسیله احساسات مادرى، پدر و پسر را از اجراى  رودابتدا به سراغ مادر اسماعیل مى

  بازدارد:

تر برد تا او را بکشد؟! دور شو اى شیطان که ابراهیم مهربانآیا خبر دارى که ابراهیم، اسماعیل را مى -

شیطان وقتى از سوى هاجر رانده شد، به سوى فرزند آمد ..از آن است که فرزند صالح خود را بکشد.
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مرگ او را از نیمه راه بازگرداند. ولى اسماعیل، با ایمان محکمى که داشت او تا با دردناك جلوه دادن

  1را سخت از خود براند که این مرگ چون فرمان خداست، شهادتى شیرین و گوارا خواهد بود 

یک نحوه دلجویى نسبت به از زبان حضرت اسماعیل » 2ستجَِدنی إِنْ شاء اللَّه منَ الصابِرِینَ«جمله 

که ناراحتى پدر نیز کاسته شود، سخن خود پدر است که من از قربانى شدن ناراحت نیستم و براى این

کنم این فهماند که اگر من صبر مىمقید کرد؛ زیرا با آوردن این قید این مطلب را مى» ان شاء اللّه«را با 

واهبى است که خداوند به من ارزانى داشته است. موهبت صبر از خودم نیست بلکه هر چه دارم از م

  !3تواند این صبر را از من بگیرد.اگر او بخواهد من داراى صبر خواهم بود و اگر نخواهد مى

و چون شیطان از مادر و پسر رانده شد، به سوى پدر آمد تا با القاى شک و شبهه او را از ادامه راه 

دور شو : گر است، فریاد بر او زدبدانست که او شیطان وسوسه) لیه السلامابراهیم (ع.حضرت بازدارد

شود ابراهیم بر سر راه خود به قربانگاه در سه محل شیطان بر وى ظاهر شد، اى دشمن خدا! گفته مى

یکى به محل جمره اولى و دیگرى به محل جمره وسطى و سومى به محل جمره عقبه، و ابراهیم در 

توان مهم ترین راه مواجهه بنابر این صبر را می. 4گ او را از خود براندهر سه نقطه با پرتاب هفت سن

  پیامبران الهی در مقابل وسوسه هاي شیطان دانست.

  

  انذار-2-2

 جسمانی و اگرچه بشارت به انواع پاداش هاي مادي و معنوي الهی و انذار از کیفرهاي سخت روحانی

 چون ولی ،است نور به هاظلمت از کردن خارج براي عاملی و تربیت و تعلیم اجراي براي ايوسیله

 پیامبران انگیختنبر اهداف از یکی عنوان به را آن توانمی ،کریم تاکیدش بر انذار بیشتر است قرآن

  رد .شم

 به است پاسخی همشمرده است و  الهی انبیاي اصلی برنامه عنوان بهرا  انذار و بشارت مجید قرآن

 دعوت به که کسانی هم و داشتند هاآن از الهی نماییقدرت انتظار و شمردندمی خدا را انبیا که کسانی

  5.پیمودندمی را خلاف راه و کرده پشت هاآن
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 در که است اقوامی و افراد ساختن بیدار و غفلت آثار زدودن به هدف بشارت و انذار آیات تمام  

 برانگیخته انذارگر هاامت همه میان در که معنا این به انذار عمومیت ،اندرفته فرو خبريبی خواب

 مورد در آن فعلیت اقتضاء است،یعنی حد در عمومیت این و ماندنمی منذر بدون امتی هیچ و شودمی

 ماده جهان زیرا ،نیاید پدید مانعی آن مسیر در که است این به منوط افراد یکایک به رسیدن و همگان

 حجت و نرسد هاانسان برخی به انذار پیام است ممکن ،است یکدیگر با اسباب و علل خورد بر حمل

 خدا به ایشان امر و یاد مستضعف عنوانبهاین افراد  از قرآن در رو این از نگردد تمام هاآن بر الهی

   1. استشده واگذار

) علیه السلام(ابراهیم  چنانچه  شیطان است. پیامبران الهی نسبت به مواجهه با انذار ،موارد انذار یکی از

... یا أَبت لا تَعبد الشَّیطانَ إنَِّ  و اذْکرُْ فی الْکتابِ إبِراهیم« فرماید: در تذکر و راهنمایی خود می

 رحمان خداى به نسبت شیطان که مکن پرستش را شیطان! پدر اى ؛»2الشَّیطانَ کانَ للرَّحمنِ عصیا.

  .است عصیانگر

ز احتجاجش با اکند و آن عبارت است ) اشاره مىلیه السلاماى از داستان ابراهیم (عپارهاین آیات به  

و درنهایت ها، با حجت و هدایت فطرى و معرفت یقینى که خدایش داده بود،پدر در باره بت

ده و برده شیطان مراد از عبادت شیطان، همان اطاعت و پیروى از اوست که انسان را بن،  دهدانذارمی

  گرداند.مى

إنَِّ « ولایت و دوستى شیطان خطرناك است. او که خدا را معصیت کرده بر سر ما چه خواهد آورد؟

هاست، عصیانش چقدر قبیح ى رحمتى همهخدایى که سرچشمه» الشَّیطانَ کانَ للرَّحمنِ عصیا

دشمن دیرینه راهی مطلوب براي بنابر این در مواجهه با شیطان ، انذار و ترساندن مردم از این 3است؟

  مقابله است.

  استعاذه-2-4

ضمن تبیین خطرات پنهان و آشکار وي براي  ،روشنی به وي معرفی کرده قرآن دشمن انسان را به

البته اصل پناه بردن  ،آموزد که جهت مصون ماندن از این خطرات باید به خدا پناه بردانسان به او می

 ،ه با خطر امري فطري و غریزي بوده و در سرشت آدمی ریشه داردبه قدرتی برتر هنگام مواجه
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هاي حساس چون تلاوت قرآن و براي رهایی از خطرات جانی و سفارش به استعاذه در موقعیت

  .ها حاکی از اهمیت و تأثیر استعاذه استجویی انبیا و اولیاي الهی و نقل آناخلاقی و توجه به پناه

افزون بر دعا ذکر نیز هست و بنده را متوجه خدا  »معاذاالله» «استعیذباالله«، »باهللاعوذ «تعابیري چون  

بر مؤمنانی که به خدا پناه  شیطان کند زیرااثر میاثر یا کمتوجه به خدا وسوسه شیطان را بی و کندمی

در ،اي ندارد. از دیدگاه قرآن تنها خداوند است که باید به او پناه برد سلطه ،کنندبردن به او توکل می

در برخی دیگر صفت ، استدرباره پناه بردن به خداست اسم جامع االله مطرح شدهکه برخی آیات 

گویی استعاذه آنان است که پاسخخداوند به استعاذه کنندگان وعده داده ،استرحمانیت خدا ذکر شده

  1ایشان آگاهی دارد. قلبیز درخواست است و ا

عنایت زیادي به آن  )السلامم علیه(بیت ازجمله ازجمله چیزهایی که در قرآن مجید و اخبار اهل

یعنی پناهنده شدن به خداوند از شر شیطان و البته باید حال استعاذه  ،است موضوع استعاذه استشده

  2 .یقی باشدتا استعاذه حق، حق پیدا شودیعنی پناه بردن به

هاي مکی مانند ناس و فلق به تبیین استعاذه حقیقی پرداخت و بر قرآن کریم با نزول نخستین سوره

 استعاذه را تنها پناه ،دادپذیري در برابر نیروهاي شیطانی را رواج میخلاف تفکر جاهلی که تسلیم

را تهمتی اساس آیات قرآن بر همین  هاي شیطانی دانستبردن به خداوند از هر شر و بدي و وسوسه

است و شاید از همین رو صراحت رد کردهبستند بهبر روابط با شیطان میکه مشرکان به پیامبر مبنی

از شیطان رجیم به خداوند پناه آورد  ،از تلاوت آیات وحیاست که همواره پیشپیامبر اکرم فرمان یافته

   .ها باشددرپی آنهاي پیوسیله پاسخی قوي به تهمتتا بدین

همین موضوع ناس و فلق به سوره پایانیدو شود که بدانیم اهمیت استعاذه در قرآن هنگامی آشکار می

ترین بیان درباره ارکان جامع ،شودسوره که با خطاب به پیامبر آغاز می دویافته است این اختصاص

توان شرحی از مفاهیم و مصادیق را می عاذهستاي که آیات دیگر مربوط به ااستعاذه را دارند به گونه

  سوره دواین 

شهرت یافت و  معوذتینسبب آغازهاي مشترك از همان عصر نزول به سوره به دوتلقی کرد این  

برخی  ،استهاي که در قرآن کریم آمده عاذهاياي در نظام آموزش قرآن پیدا کرد از استجایگاهی ویژه
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و نیز حضرت مریم و همسر عمران و  (علیهم السلام)و موسی از زبان پیامبران همچون نوح، یوسف 

  1.است (صلی االله علیه وآله وسلم) موارد دیگر خطابه پیامبر اکرم

خوانى از خداى تعالى بخواه مادامى که استعاذه، طلب پناه است، و معنا این است که وقتى قرآن مى

اى که در این آیه بدان امر شده استعاذهمشغول خواندن هستى از اغواى شیطان رجیم پناهت دهد، پس 

خوان است، او مامور شده مادامى که مشغول تلاوت است این حقیقت، حال و وظیفه قلب و نفس قرآن

و » اعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم« یعنى استعاذه به خدا را در دل خود بیابد، نه اینکه به زبان بگوید:

و مقدمه براى ایجاد آن حالت نفسانى است نه اینکه خودش استعاذه  این استعاذه زبانى و امثال آن سبب

 2باشد

  شیطان توجه به کید -2-5

جا هم با این است همهشده شیطان تکرارها مرتبه نام شیطان یا مشتقات کلمه از شروع تا ختم قرآن ده

مسئله شیطان و آنچه که خداي . تذکر و تاکید که مخاطب قرآن بفهمد باید از شیطان اجتناب کند 

باز مسئله شیطان بین ما و خدا تکرار  در قیامت هم نیستگوید در دنیا متعال درباره شیطان به ما می

 ،کاررفته بیشتر استکه در قرآن بهنبی در قرآن دفعات بکار رفتن کلمه شیطان از تعداد کلمه  .شودمی

انسان در  ؟گویدعیت نکردن از او در قرآن سخن میچرا خداي متعال درباره مخالفت با شیطان و تب

ترین خواهد جامعه اسلامی را همواره در یاد اصلیقرآن می .مسیر زندگی خود با دشمن مواجه است

  3 .نگه بدارد، دشمن او که شیطان است

اي از ولایت خد ،بدان جهت است که در راه طاغوت قرار گرفتند ،هایی که راه کفر را پیش گرفتندآن

ها آنان همان ولی شکل و پرستش غیر خداي اند و درنتیجه مولایی ندارند ولی آنتعالی خارج شده

تعالی است و او شیطان است پس ولی کفار شیطان است و ایشان نیز اولیاي اویند کید شیطان ضعیف 

ف نیست و چیزي جز ضع ،که همان کید شیطان است طاغوتاست دلیلش این است که روش 

   4.کند کفار تشجیع می برقتالجهت است که مؤمنین را به بیان ضعف روش کفار تشویق و ینهمبه

امیرالمومنان علی (علیه السلام) خطر همیشگیِ شیطان را به یاد انسان می آورد و از هر فرصتی براي 

 و حزبْه ذَمرَ] ذَمرَ[ قَد الشَّیطَانَ إنَِّ و اَلاَ بیدار ساختن مردم سود می جوید، چنانچه می فرماید :
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َلبتَجاس ،هلَبج ودعیل روإلِىَ الْج هطَانأَو و ِرجْعلُ یاطإلِىَ الْب .ابِهصآگاه باشید که شیطان حزب  ؛ 1ن

خویش را فراخوانده و سپاه خود را گرد آورده است تا ستم را بدان جا که بود بازگرداند و باطل را به 

  قرارگاهی که بود برافرازد.

شیطان را تاکیدکرده است، حضرت موسی  یکی ازپیامبرانی که درمواجهه باشیطان توجه به نیرنگ وکید

کرده است قبل از نبوتش، بیرون از شهر زندگى مى (علیه السلام)حضرت موسى(علیه السلام ) است.

که کاخ فرعون برده و یا به خاطر اینبسر مىبوده که در آنجا یشان و این یا به خاطر حرکات انقلابى ا

  2رده، خارج از شهر قرار داشته است.کدر آن زندگى مى )علیه السلام(که موسى 

 .است احتمال قوى پایتخت مصر بوده ،وارد شهر شد ،در موقعى که اهل شهر در غفلت بودند حضرت

ه سخت با دو نفر مرد را دید ک ،گردیداى روبرو جا با صحنهبه هر حال موسى وارد شهر شد و در آن

بود و  اند و مشغول زد و خورد هستند که یکى از آنها از شیعیان و پیروان موسىهم گلاویز شده

وسى (که ماز   افتاد که مرد بنى اسرائیلى چشمش به موس (علیه السلام)دیگرى از دشمنانش هنگامى 

به یارى  موسى (علیه السلام) .تقاضاى کمک کردجوانى نیرومند و قوى پنجه بود) در برابر دشمنش 

مشتى  لام)(علیه السجا موسىدر این ،نجات دهد او شتافت تا او را از چنگال این دشمن ظالم ستمگر 

  . داما همین یک مشت کار او را ساخت و بر زمین افتاد و مر ،محکم بر سینه مرد فرعونى زد

و از آیات بعد نیز به خوبى این معنى روشن  قصد کشتن مرد فرعونى نداشت، حضرتبدون شک 

آمدهایى که این عمل ممکن بود شود، نه به خاطر اینکه آنها مستحق قتل نبودند، بلکه به خاطر پىمى

گفت: این از عمل شیطان بود، چرا که او   براى موسى و بنى اسرائیل داشته باشد؛ لذا بلافاصله موسى

به تعبیر دیگر، » 3قالَ هذا منْ عملِ الشَّیطانِ إنَِّه عدو مضلٌّ مبِینٌ« :و گمراه کننده آشکارى است دشمن

خواست دست مرد فرعونى را از گریبان بنى اسرائیلى جدا کند، هر چند گروه فرعونیان مستحق او مى

  4.بیش از این بودند، اما در آن شرائط اقدام به چنین کارى مصلحت نبود

نیز زمانی که حضرت یوسف خواب خویش رابراي  )یعقوب (علیه السلامهم چنین حضرت 

 قالَ یا بنَی لا تقَْصص رؤْیاك على« :پدرتعریف کرداو را متذکر به کیدشیطان کرد و فرمود
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کتْاى پسرك من این خواب را براى برادرانت نقل مکن مبادا بشنیدن این خواب که دلالت بر ؛»1إِخو

عظمت مقام تو دارد بر تو حسد برند و در مقام هلاك یا آزار تو بر آیند بمکر و حیله  جلالت قدر و

چون شیطان دشمن بزرگ انسان است ممکن است به آن ها وسوسه نماید که برادر کوچکتر از شما 

نباید در شرف و عزّت و مقام فوق شما باشد و آنها را وادار نماید بامرى که مرضى خدا و ما 

مکر و حیله و تقلب است که صورت ظاهرش محبت و خوبى است و  »یکیدوا لکَ کَیداً فَ«.نباشد

 .2باطنش عداوت و ایذاء است، و کلمه کیدا دلالت دارد بر کید شدیدى

لام) در هاى برادرانش سرشار از کینه و دشمنى با وى بود این است که یعقوب (علیه الساینکه دل

نابودت  ات نقشه شومى بریزند و یا ایمن نیستم از اینکهترسم در بارهمىجواب یوسف نفرمود: من 

فَیکیدوا لکَ « د:ریزند، و تازه همین بیان را هم با مصدر تاکید نموده فرموکنند، بلکه فرمود: نقشه مى

  که مفعول مطلق است خود یکى از وسائل تاکید است. "کیدا "زیرا مصدر ،»کَیداً

تعلیل و تاکید کرد، و خاطرنشان  »إِنَّ الشَّیطانَ للْإِنْسانِ عدو مبِینٌ« جملهکلام خود را با علاوه بر این، 

هاى درونى، یک سبب خارجى دارد که کینه آنان را دامن زده آتش ساخت که کید برادران غیر از کینه

  3.کند تا آن حسد و کینه اثر سوء خود را کرده باشددلهایشان را تهییج مى

هاى گوناگون پرستى و توطئهگوید که پیامبران الهى همواره علیه شرك و بتقرآن کریم آشکارا مى

یامبران خویش اند، و در این نبرد مستمرّ، خداوند به پمشرکان و القائات شیطانى آنان در ستیز بوده

استوار  خود را محکم وهاى هاى شوم مخالفان داده، نشانهى نصرت و پیروزى بر کیدها و نقشهوعده

  خوانیم:نموده است. در قرآن کریم مى

نْسَفی هتینی أُمطانُ فنَّى أَلْقَى الشَّیإِلَّا إذِا تَم لا نبَِی ولٍ وسنْ رم کلَنْ قبلْنا مسما أَر ی ولْقما ی خُ اللَّه

اللَّه و هآیات اللَّه مکحی ُطانُ ثمالشَّی یمکح یمل4 ع  

راى پیشبرد کرد [و طرحى بما هیچ رسول و پیامبرى را پیش از تو نفرستادیم، مگر اینکه هرگاه آرزو مى

ن را از میان کرد. اما خداوند، القائات شیطاکشید] شیطان، القاءاتى در آن آرزو مىاهداف الهى خود مى

  خداوند علیم و حکیم است.بخشید؛ و برد؛ سپس آیات خود را استحکام مىمى

  استغفار -2-6
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آمرزش خواهی از گناهان براي هم چنین 1کردن، حساب کشیدن ازخود.استغفار یعنی محاسبه نفس 

و دیگر  اکرمپیامبر2.مانند شرك و معصیت است اعمالیها و نابودي باورها و پیرایش روح از آلودگی

آیه با آمرزش  8 اند.چنانچه شده و عموم مردم به آن فرمان داده اند استغفار سفارش کردهبه پیامبران 

  آیه از استغفار پیامبران سخن به میان آورده.  30خواهی ترغیب عمومی کرده و نزدیک به 

 کرده ایجاد انسان در شیطان که است هاییآلودگی از خود پاکسازي شیطان، با مقابله براي قدم اولین

 آدم فَتَلَقَّى«: شد جبران توبه با کشاند، لغزش به را آدم آن واسطۀ به شیطان که اقدامی نخستین. است

 دریافت را کلماتى پروردگارش از آدم سپس ؛»3الرَّحیم التَّواب هو إنَِّه علَیه فَتَاب کَلمات ربه من

  .است مهربان پذیرِتوبه] که ست[او آرى، ببخشود؛ او بر] خدا[ و نمود؛

 از و جمع را خود یاران. شد ناراحت خداوند سوي از انسان توبۀ قبول از شیطان که است شده نقل

 را توبه و کنممی وسوسه را انسان من: گفت آنها از یکی ولی گفتند، سخنی یک هر. کرد استمداد آنان

  4. کرد استقبال طرح این از ابلیس. برممی یادش از

لقن است، و تلقن بمعناى گرفتن تکلمه (تلقى)، بمعناى  ،»ربه کَلمات، فَتاب علَیهفَتَلقََّى آدم منْ «

کرده.از ى آدم آسان مىاى بوده که توبه را براکلام است، اما با فهم و علم، و این تلقى در باره آدم، طریقه

گشتن خدا بسوى عبد، شود که توبه دو قسم است، یکى توبه خدا، که عبارتست از براینجا روشن می

رى از برحمت، و یکى توبه عبد، که عبارتست از برگشتن بنده بسوى خدا، باستغفار، و دست بردا

  معصیت.

گیرد، باین معنا که بنده و توبه بنده محفوف و پیچیده به دو توبه از خدا است، و در بین آن دو قرار مى

زار گناه نجات یافته، توبه و اگر بخواهد از لجندر هیچ حالى از احوال، از خداى خود بى نیاز نیست، 

کند، محتاج به این است که خدا چنین توفیقى باو بدهد، و اعانت و رحمت خود را شامل حال او 

بسازد، تا او موفق بتوبه بگردد، و وقتى موفق بتوبه شد، تازه باز محتاج بیک توبه دیگرى از خداست، 

عنایتش بسوى بنده رجوع کند، و رجوع او را بپذیرد، پس توبه و آن این است که باز خدا برحمت و 
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 1،»ثمُ تاب علیَهِم لیتوُبوا«: بنده وقتى قبول شود، بین دو توبه از خدا قرار گرفته است، هم چنان که آیه

  2کنند، بر این معنا دلالت دارد. توبه ایشان تا آورد، توبه ایشان بسوى خدا پس

ها از آیه از قرآن به آن اشاره دارد به دلیل عصمت آن 30استغفار انبیاي الهی براي خویش که حدود 

قرآن پیامبران  3.معناي آمرزش خواهی از گناه یعنی مخالفت با اوامر و نواهی مولوي نیستهر گناه به

ندگان مخلص شیطان براي اغواي ب سوره ص 83و  82است و طبق آیات را با وصف مخلصین ستوده

  :استتبیین  هاي گوناگون قابلخدا راهی ندارد و بر این اساس آمرزش خواهی انبیا از جنبه

جبران ضمن ی نوعی تعلیم به امت هاست تا بتوانند به وسیله آمرزش خواهانبیاء استغفار  -الف 

  د.نگناهان خویش رحمت الهی را شامل حال خود کن

  آمرزش خواهی از ترك اولی.-ب

ها از گناهان امت خویش است این مطلب در خصوص رسول ود از استغفار انبیا استغفار آنمقص-ج

  است. شده نقل خاتم هم 

دارد از گناهانی که انجام  رفعشگیري است و استغفار دیگران جنبه و پیدفع استغفار پیامبران براي -د

  طلبند.آمرزش میه اند داد

شت که براي مردم در ظاهر دردناك و و ازجمله پیامبر خاتم آثار گوناگونی دا ءبیانچون دعوت ا-ه

خواستند که این آثار از دید مردم پوشیده بماند پیامبران از خدا می ،پنداشتندشوم بود و آن را گناه می

ع آنها این قام رفیمگذشته از وجوه یادشده برخی استغفار پیامبران را با توجه به  نندو آنان را مجرم ندا

  : گونه تبیین کرده اند 

بخشی از اوقات خود  ،ویش ناچار بودندها براي زندگی طبیعی خیامبران همچون دیگر انسانپ-الف

یر در ملکوت د و چون همین مقدار از سنرا براي رفع نیازهاي مادي مانند خوردن و آشامیدن بکار گیر

  کردند.زش میماندند از خداي خویش طلب آمراعلاي ربوبی بازمی

غیر او و مانند فرشته، و یا مقامات معنوي خویش د که بهنخواهانبیا در استغفار خود از خدا می -ب

  .شودشمرده میاو توجه نکنند زیرا توجه به این امور در محضر خدا نوعی حجاب از مشاهده 
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ي از مرتبه پیش استغفار اهر لحظه درحال عروج به مقامات بالاتر هستند در هر مرتبه انبیاءچون  -ج

  بیان نمودند. شیطان مقابله با دراست که انبیاء الهی استفغار راه مفیدي  ،بنابراین1.دنکنمی

 

  نتیجه

ت. شیطان مهم ترین دشمن انسان است که شناخت این دشمن از اصلی ترین وظایف هر انسانی اس

شیطان  کریم انسان را از پیروي ماهیت کار شیطان را وسوسه و دعوت به باطل شکل می دهد. قرآن

الهی منجر به  بیاءامان نیستند مواجهه شیطان با ان نعی می کند. انبیاء الهی نیز از وسوسه شیطان در

تخاذ کردند. شکست شیطان می شود؛ زیرا انبیاء الهی براي مقابله با حیله هاي شیطان روش هایی را ا

  اد کرده است.آیه از صبر ی 70. قرآن کریم در بیش از  در قران کریم به این شیوه ها اشاره شده است

ه ثمر نمی رسد. همه انبیاء الهی به پیروانشان صبر را توصیه کرده اند. بعثت انبیاء الهی بدون صبر ب

رت و انذار صبر عامل تحقق همه ایده هاي دین است. همچنین آـیات وحی بر انذار تاکید دارند و بشا

دف هاي بعثت انبیاء به شمار می آورند. به گونه اي که می توانه انذار را یکی از هرا برنامه اصلی انبیا 

  ه شده است.علیهم السلام) توجه زیادي به استعاذ0به حساب آورد. در قرآن مجید و روایات اهل بیت 

مشخص  سفارش به استعاذه در موقعیت هاي حساس از اهمیت آن حکایت دارد. اهمیت استعاذه زمانی

رد.از ابتدا می شود که دانسته شود دو سوره پایانی قرآن یعنی فلق و ناس به این دو نوع اختصاص دا

اصلی ترین  ورا دریا تا انتهاي قرآن نام شیطان و مشتقات آن تکرار شده است. قرآن می خواهد جامعه 

ان ولی دشمن او که شیطان است نگه دارد کسانی که کافر شوند و در راه طاغوت قرار گیرند. شیط

آنهاست . روش طاغوت که کید شیطان است داراي ضغف است به همین دلیل کید شیطان ضعیف 

  دانسته شده است.

ده اند از آنجا که انبیاء بیاء را مطرح کرآیه از قرآن استغفار ان 30انبیاء الهی به استغفار نیز توصیه کردند 

امبران را با الهی داراي عصمت هستند. استغفار آنها براي خود به معنی آمرزش از گناه نیست قرآن پی

ین بر وصف مخلصین ستایش کرده و طبق آیات قرآن شیطان براي فریب مخلصین راهی ندارد؛ بنابرا

ر، استغفار، الهی با به کارگیري هر کدام از روش هاي صبجامعه بشري لازم است که بایست از انبیاء 

ردم از مسیر توجه به کید شیطان، انذار و استعاذه ترفندها و حیله هاي شیطان را که براي انحراف م

   رسند. رسیدن به خدا به کار می گیرد. خنثی کنند شیطان را پشت سر گذاشته و به خداي متعال ب
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